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  چكيده
اين مقاله ضمن معرفي رويكرد شناختي به استعاره، درصدد است مفاهيم 

هدف از  .كندور محمد زيدري را بررسي المصدةنفثاستعاري شكل گرفته در كتاب 
انجام اين پژوهش، شناخت ساختار ذهني زيدري نسبت به اتفاقاتي است كه در زمان 

ابزاري در جهت كشف ساختار نظام شناختي  ،او واقع شده است. از آنجا كه زبان
هاي مبدأ و بيانگر كاركرد محتوايي انطباق حوزه ،استمفهومي  ةانسان و استعار

 ؛اش استذهنيت و ديدگاه پديدآورنده ةبوده و هر استعاره به نوعي بازتابند مقصد
درك وقايع مكتوب در اين كتاب و مقولات انتزاعي موجود در آن با  ،بنابراين

  شود.هاي حسي بهتر درك ميبكارگيري مفاهيم ملموس و عيني و از طريق تجربه
اي در ي و مطالعات كتابخانهتحليل ـ نگارندگان با استفاده از روش توصيفي

 ةاستعار .اندها پاسخ داده) به اين پرسش1980( چارچوب نظريه ليكاف و جانسون
چيست و بيشترين بسامد از آنِ كدام يك از مفاهيم المصدور نفثةمركزي كتاب 

ست؟ آيا بسامد مفاهيم انتزاعي بكار رفته در اين كتاب با ذهنيت نويسنده و استعاري ا
  كتاب همخواني دارد؟ عنوان 

المصدور همگام با ةنفثزيدري در  ،دهدهاي اين پژوهش نشان مييافته
را با بيشترين بسامد به كار گرفته و در ساخت آن » دل و غم« عنوان كتابش مفهوم
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اي كه از دل سرريز به عبارتي نفثه است. مفهومي از نوع ظرفي بهره برده ةاز استعار
  روف با مفاهيم دل و محنت نمود يافته است.شده در قالب ظرف و مظ

، زيدري نسوي، دل، المصدورنفثةشناختي، استعاره مفهومي، شناسي: زبانكليدواژه
  .غم و محنت

  
  مقدمه 

مفهومي موضوع استعاره را تا حد زيادي نسبت به آنچه از تعريف  ةنظريه استعار
مقوله تنها در نقد ادبي،  اين ،. پيشتركردارسطويي يا كلاسيك مطرح بود، متفاوت 

ميلادي معمولاً  70 ةشد و تا اواخر دههاي بلاغت و تا حدي فلسفه بحث مينظريه
آمد، در واقع آنچه تاكنون از استعاره نزد ادبا، شعرا مي شماراي بلاغي و زباني به سوژه

كه گرفت در برميبديع و صورخيال را  ،شد يا بخش بيانو هنرمندان و ... تعريف مي
، در شدميسازي همراه بوده و امري زباني يا بياني تلقي اغلب با يك نوع برجسته

يعني  ؛توقف در طرح جديد از اين مقوله تغيير كرد ةعزيمت و نقط ةكه نقط حالي
آمد كه  شماراي مفهومي و شناختي به مقوله ،استعاره بيش از آنكه يك امر زباني باشد

 ،توان گفتي و هنري برخوردار نبوده است. به عبارتي ميطبق آن الزاماً از شكل ادب
كه الگوبرداري (حركت) از يك است استعاره فرايندي فعال در نظام شناختي بشر 

مجموعه مفهومي به مجموعه مفهومي ديگر با عنوان نوعي نگاشت و برداشت را به 
  .)lakoff,1993:185-186دنبال دارد (

سي، استعاره به عنوان فرايندي ذهني ـ زباني شنابا پيشرفت و گسترش زبان  
دانش  ،شناسان شناختي قرار گرفت. به باور آنانويژه زبانهب ،شناسانمورد توجه زبان

زباني انسان مستقل از انديشيدن و شناخت نيست و نظام مفهومي بشر در ذات خود 
ت استعاره جديدي به سوي مطالعا ةماهيت استعاري دارد. آنان با اين نگرش دريچ

استعاره تنها ابزاري براي زينت گفتار نيست و «گشودند و به اين نكته دست يافتند كه 
 »شوندبلكه روشي است كه معاني جديد از طريق آن وارد زبان مي ؛تزئيني ندارد ةجنب

  .)83: 1386 (ريكور،
از بحث از استعاره  ةتعريف و تحليلي از تاريخچ ،آنچه در اين مقاله در پي آنيم

هاي مفهومي در دو ديدگاه كلاسيك و جديد و به دنبال آن بررسي انواع استعاره
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زيدري نسوي است. از آنجا كه درك ما از جهان واقعي، مستقيم نيست  المصدورنفثة
بنابراين استعاره  ،گيردو بر مبناي تأثيرات محدودكننده دانش بشر و زبان شكل مي

  فرينش مجدد حقيقت به كار گرفته شود.به مثابه ابزاري براي آتواند مي
اي صورت اين پژوهش كه با روش توصيفي ـ تحليلي و مطالعات كتابخانه

ليكاف و جانسون به درك مفاهيم و محتواي  ةگرفته، سعي دارد در چارچوب نظري
 ةمثابهاي جديدي كه استعاره به ) بپردازد و با توجه به افقالمصدورنفثةكتاب نسوي (

عملكرد آن را از چشم انداز زيدري مورد مطالعه قرار  ،شناختي ايجاد كردفرايندي 
  دهد. 

  
  تحقيق ةپيشين

از جمله آثاري است كه به علت مصنوع بودن نثر آن، كمتر از  المصدورنفثة
هاي انجام يافته در اما با نگاهي به پژوهش ؛پرداخته شده است ه آنبمحتوايي  نظر

 مانند ،مقاله بود كه بعضي از اين مقالات 12 مجموع ،يداين حوزه، آنچه به نظر رس
دارلو از آقايان رنجبر و خزانه المصدورنفثةهاي داستاني در مايهبررسي روايت و بن

از اميد ذاكري كيش و  المصدورنفثة )، تحليل ساختاري زبان غنايي با تكيه بر1391(
هاي معنايي در ايي و ظرافتآر)، همچنين درآمدي بر سخن1392طغياني و نوريان (

هاي زباني و بلاغي )، نگاهي تازه به ويژگي1388( زيدري از احمد فاضل المصدورنفثة
كه  المصدورنفثة)، نمودهاي رمانتيسم در 1390از صديقه مهربان ( المصدورنفثة

تي شناخو نقد و بررسي زيبايي اند) نوشته1390دارلو (آقايان بتلاب اكبرآبادي و خزانه
شناسانه به اين ) اغلب بر نگاه ساختاري و زيبايي1387از احمد طحان ( المصدورنفثة

نيز بيشتر از حيث تنقيح نسخه و  1هابرخي ديگر از پژوهش ؛كتاب تأكيد داشتند
هاي بلاغي به بررسي شناختي و آوردن نمونهمؤلف و تحليل زيبايي ةتوضيحاتي دربار

آن است كه تاكنون به اين اثر با  ةدهنداين مطلب نشان پرداختند. المصدورنفثةكتاب 
كه كتاب با نام  حالي در مفهومي توجهي نشده است؛ ةاستعار ةكاركرد نظري
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هاي دل دردمند نويسنده به نگارش درآمده هاي غريبانه و واگويهو مويه المصدورنفثة
تزاعي حاصل از است و اين امر، حس كنجكاوي نويسندگان را كه زيدري مفاهيم ان

 ،هاي خويش را در چه قالبي و با چه مفاهيمي ملموس و عيني ساختهدرد و رنج
  انگيزاند. برمي

  
  المصدورةنفث ةدربار

ـ ادبي اوايل قرن هفتم هجري است كه از جمله آثار مهم تاريخي المصدورنفثة
از در يكي  ،الدينآخرين منشي سلطان جلال ،الدين محمد زيدري نسويشهاب
هاي در شرح حال خود و جنگ و گريز  632ترين لحظات تاريخ ايران در سالبحراني

 است؛ ديار خود نوشتهن امتنفذخوارزمشاهي خطاب به يكي از  ةآخرين شاه سلسل
خوارزمشاهي و نابودي آثار تمدني و  ةمغول موجب انقراض سلسل ةدوراني كه حمل
شغل مؤلف در دربار سلطان و دقت او به بنابراين با توجه  ؛است شدهفرهنگي ايران 

حكومت خوارزمشاهيان، اين اثر در  ةزميندر ضبط وقايع با ديد انتقادي و قلتّ آثار در 
متون نفيس و  ةميان منابع تاريخي از جايگاه خاصي برخوردار بوده و آن را در رد

  تأثيرگذار قرار داده است.
اي گونهاثري تاريخي و به ،تگونه كه از نامش پيداسهمان ،المصدورنفثة

ها و خاطرات فراق و شكايت از جور زمانه است كه در آن سرگرداني ةنامه، مرثيشكوه
هاي آنان بر نويسنده گذشته، توصيف و خطراتي كه در اثر حمله مغول و قتل و غارت

  .)1388و به نثري متكلف و مصنوع بازگو شده است (ر.ك: يزدگردي، 
هاي مبدأ هاي مفهومي بيانگر كاركرد محتوايي انطباق حوزهرهاز آنجا كه استعا

ذهنيت و ديدگاه پديدآورنده آن است،  ةو مقصد هستند و هر استعاره به نوعي بازتابند
. ها نويسنده بهره بردها و ديدگاهتوان براي بررسي نگرشبنابراين از اين نظريه مي

تشخيص لحن نويسنده در آثارش نيز هاي مفهومي در بر اين، بررسي استعاره افزون
ها ناشي از كه تفاوت در نگاشت كردمؤثر و كارآمد است. به اين نكته بايد توجه 

ها هاي تفكر استعاري هر شخص است و اين نگاشتزيستي و پايه ةتفاوت در تجرب
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 المصدورنفثةاين امر در تطابق با  .در جسم، تجربه و دانش روزمره فرد وجود دارد
  ي با توجه به تجربه حضور در تشكيلات اداري و درباري به خوبي مشهود است. زيدر

   
  درآمدي بر نظريه استعاره مفهومي

 metaphora يوناني  ةاستعاره، از واژ ←» metaphor«واژه   

است. » بردن« pherein و» فرا«به معناي  metaشده كه خود مشتق از گرفته
هايي از ها جنبهفرايندهاي زباني است كه در آن خاصي از ةمقصود از اين واژه، دست
  .)11: 1377شود (هاوكس، يا منتقل مي» فرابرده«يك شيء به شيء ديگر 

هاي مختلف محصول نگرشاست كه اي اجتماعي و تاريخي پديده ،استعاره  
 ةباردر .اصل همه جا حاضر در كل زبان معرفي شده است ةمنزلبه زبان بوده و به 

 بيش از دو ،هاي مطرح شده در اين حوزه بايد گفتنظريه ةزمينمطالعات در  ةتاريخچ
. در اين كنندميمطالعه  »بلاغت« هزار سال است كه استعاره را در نظامي با عنوان

شد ابزاري بلاغي در زبان مجازي و ادبي به خدمت گرفته مي ةنظام، استعاره به مثاب
  گاه جذابيت بيشتري به آن ببخشد.تا برد زيبايي زبان را بيشتر كند و 

جعفر، ابوهلال و بنةقدامهمچون  ،اين مقوله از ديدگاه بلاغيون عربي  
استعاره كاربرد يك لفظ در غير از معني  گونه تعريف شده است كهعبداالله معتز اين

اولين تعريف ثبت شده از  ،اصلي خود و براي بيان يك مفهوم جديد است. همچنين
 شده عرفيگونه ماست كه اين ملقب به فراء» كوفي زيادبنابوذر يحيي«آنِ  استعاره از

و اين تعريف الگوي » اش استاستعاره، ناميدن چيزي به جز با نام اصلي: «است
در ساخت «نويسد: مي اسرارالبلاغه. جرجاني در شدپژوهش جاحظ نيز در اين حوزه 

گردد. تعريف نام دومي جايگزين آن ميشود و شيء از آن جدا مي استعاره نام اصلي
ها به عنوان تعريف منتخب اين پديده مورد استفاده جرجاني و الگوي كاربردي او قرن

  .)89: 1370(ابوديب، »قرار گرفت
فلسفه  ةبلكه در حوز ؛اين موضوع نه تنها نظر بلاغيون را به خود جلب كرد   

در واقع از نخستين انديشمنداني  .داشت هايي را به همراهبرانگيز بود و چالشبحثنيز 
هرچند از افلاطون بحث مشخصي در  .فيلسوفان بودند ،استعاره بها دادند ةكه به مقول

ولي ارسطو در فن شعر و فن خطابه آنچنان به اين مبحث  ؛ثبت نشده است مينهزاين 
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جايگزين وي استعاره را  .گردداستعاره در غرب به او بازمي ةپرداخت كه سنت مطالع
شگردي  و آن را دراي ديگر، برحسب نوعي زبان تشابه معرفي كاي به جاي واژهواژه

اين مطلب  .زبان ادب است ةاستعاره ويژ ،دانست و معتقد بودبراي هنرآفريني مي
اما پس از  ؛همان نگرش كلاسيك به استعاره بود كه تا امروز نيز رواج داشته است

 اي در اين موضوع شكل گرفت كه بردي ديدگاه تازهميلا 19و  18اين، حدود قرن 
ها، رمانتيك نگاهاز  .شدآن عصر، نگرش رمانتيك ناميده مي حسب بينش حاكم بر

زبان و انديشه براي بيان جهان  ةبلكه لازم ؛شدنميمحدود استعاره ديگر به زبان ادب 
 ،نويسدقرن مي صفوي از نهضتي در اين .)368: 1383آمد (صفوي،مي شمارخارج به 

-1688با هدف ارزشمند دانستن استعاره در حكم شكل فكري اصيل به همت ويكو (
) آغاز شد. اين فيلسوف ايتاليايي بر اين باور بود كه كل واژگان زبان بر مبناي 1744

 نگاهاز  ،واقع آيد. درمي شمارگيرد و ابزاري براي تفكر انتزاعي به استعاره شكل مي
  .)294: 1377دهد (اي در زبان تمامي اقوام را تشكيل ميخش عمدهوي، استعاره ب

در  شناختياستعاره در معناشناسي ةتأثيرگذارترين مطالعحال،  با اين   
هايي كه استعاره«صورت گرفت. ليكاف و جانسون با انتشار كتاب ميلادي 1980سال
حقيقت جهان پيرامون ارائه اي از دريافت و درك تبيين تازه »كنيمها زندگي ميبا آن

كردند و به نوعي بعد انديشگاني استعاره را كه پيش از اين در آرا و افكار كساني چون 
ارتقا دادند. پس از آن در سال  ،مطرح شده بود )58: 1377ويكو و كالريج (هاوكس،

ها را در استعاره ةنقش برجست »معاصر استعاره ةنظري«با انتشار مقاله  1993
هاي دريافت شده با تكيه بر دهي به واقعيتروانشناختي و شكلهاي تحليل
-lakoff,1993:185مبدأ و مقصد پررنگ و تبيين كردند ( ةدو حوزسازي مفهوم

238(.  
ليكاف و جانسون بر اين نكته تأكيد داشتند كه استعاره عنصري بنيادين در   

هاي بنيادين و به ساختبندي ما از جهان خارج و فرايند انديشيدن ماست مقوله
شود هاي تصوري يا فضاهاي ذهني و امثال آن مربوط ميوارهاز قبيل طرح ،ديگري

اين مقوله را موضوعي » معاصر استعاره ةنظري« ةوي در مقال .)367: 1383(صفوي، 
داند و بر اين باور است كه خاستگاه استعاره را بايد در چگونگي مربوط به انديشه مي

ي يك قلمرو ذهني برحسب قلمرو ذهني ديگر يافت و استعاره كه همان سازمفهوم
(ليكاف،  در كانون معناشناسي زبان طبيعي متعارف قرار دارد ،نگاشت بين قلمروهاست
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از جمله  ،هاي مختلف ساختار رويدادجنبه ،هاي ليكاف نشان دادپژوهش .)197: 1383
ها از ها، اهداف و شيوهها، علتها، روندها، كنشمفاهيمي چون حالات و دگرگوني

شوند. اين نظر شناختي از طريق استعاره و برحسب مكان، حركت و نيرو تعريف مي
دانند كه آنچه در اي شناختي ميشناس شناختي و همكارانش استعاره را پديدهزبان

در واقع در  .)59: 1381تنها نمود آن است (گلفام و يوسفي راد،  ،شودزبان ظاهر مي
متوجه  ،رويكرد شناختي به استعاره كه با نقد ليكاف از ديدگاه سنتي همراه است

به بدفهمي  ،برديمانديشيديم و بكار مياستعاره مي ةخواهيم شد كه آنچه تاكنون دربار
بندي استعاره به انواع مختلف و در ها با تقسيمشده است و كلاسيكمنجر ما از آن 

براي اين مقوله تنها بر يك ويژگي استعاره نظرگرفتن كاركردهاي گوناگون 
اي كه استعاره مسئله حالي در ؛آراستن و نوسازي گفتار بود ،اند كه آننهادهانگشت

 ,lakoff & Johnsonانديشگاني است كه جاي آن در ذهن است نه در زبان (

كانون آن در مفهوم است نه در كلمات و بنيان آن، نه براساس ) و 12 :2003
انسان و درك  ةارتباط قلمروهاي متقاطع همزمان در تجرب ةكه بر پاي ت،شباه

  .)123: 1389 ها شكل گرفته است (هاشمي،هاي اين حوزهمشابهت
 توان به اين نكته پي برد كهبا توجه به نظريات شناختي زبان مي ،بنابراين   

، ذاتاً استعاري دآينبه شمار ميهاي مفهومي ذهني، كه منشأ افكار و اعمال ما حوزه
و از  دارندهستند. اين نظام مفهومي در تبيين واقعيات روزمره زندگي نقش كليدي 

شيدن، تجربه اندوختن و عمل يآنجا كه اين نظام ساختاري استعاري دارد، شيوه اند
  .)2: 1391 همكاران، آيد (افراشي وكردن ما نيز استعاري به شمار مي

  
  مفهومي و انواع آن  ةاستعار
بر دو ديدگاه سنتي و رمانتيك تكيه داشت  ،آنچه تاكنون از استعاره بحث شد  

و در نگرش دوم  شدميها و تزئيني بودن آن در كلام تأكيد كه در نگرش اول بر واژه
آمد كه در اين نگاه استعاره مي شمارانديشه براي بيان جهان خارج به  زبان و ةلازم

: 1383(صفوي، شدسازي و استدلال شمرده ميشاهدي براي نقش تخيل در مفهوم
در دل اين جريان، بيش از هر زمان ديگري به كاربرد استعاره در  ،). بايد گفت368

هايي كه با آنها زندگي استعاره«كتاب كه ها توجه شده است انسان ةزندگي روزمر
موازي با در همين راستا و  .گام مهم و بزرگي در اين راه بود 1980در سال» كنيممي



  

  

  

30 

ال
س

 
ن 
ستا

 تاب
ر و

بها
 ـ 
شم

ش
13

94
 

هم
ازد

ة ي
مار

 ش
ـ

 

يك جريان مطالعاتي در زبان پيشروي خود را در  منزلهشناسي شناختي به آن زبان
اين سير از يك سو به علوم شناختي و  كرد.شناسي آغاز هاي مختلف زبانحوزه
شناسي شناختي وابستگي داشت و از سوي ديگر به مثابه يك سنت روان ويژهبه

، گفت بايدبه تعبيري  .هاي آن بودناسي و يافتهششناختي وامدار علم زبانشناسي زبان
، فلسفه و از منظر ادبيات، زبانشناسي آنو نگاه به است اي رشتهاي مياناستعاره حوزه
  است. شدهممكن و ميسر نيز شناسي حتي جامعه
ـ 1استعاره بيان كردند:  بارهخود در ةليكاف و جانسون دو اصل را در نظري   

بلكه  ؛اي زباني نيستـ استعاره اصولاً پديده2ادبي و شعر نيست.  استعاره مختص زبان
  .)lakoff&Johnson,2003:12(دارد ريشه در نظام مفهومي ذهن انسان 

شناختي، ساختاري و پرداز براي استعاره سه سطح هستياين دو نظريه   
اي، چون پديده ،شناختي سطوح ديگريهستي ةجهتي را در نظر گرفتند، كه استعار

اي هر استعاره تازه ،واقع تشخيصي و ظرفي را نيز تحت كنترل خود داشته است. در
  .)49 (همان: گرفتشناختي قرار ميبنياد هستي ةدر ساي ،كه توليد شود

(مانند  هايي از ديدن مفاهيم نامحسوسشيوه شناختي:هستي ةـ استعار1
هستي يا  ةؤيت خدا) را به منزل(جمال و ر باورهاو  هااحساسات و عشق و شادي)، ايده

نگرش ما به رويدادها،  ةاين نوع از استعاره در حقيقت نحو .كندجوهر فراهم مي
در اين بيان  .ستا ها و ... به صورت يك موجود يا جسمها و انگارهها، هيجانفعاليت

، كريمي و علامي( يابندمفاهيمي چون خيال، فكر، ذهن، حافظه، اراده و... اهميت مي
انسان شود ميدر واقع تجربة مستقيم اشياي مادي و فيزيكي سبب . )150: 1392

شده بسياري از مفاهيم مجرد، انتزاعي و ناشناخته را بر اساس اشياي شناخته
  .)lakoff&Johnson:50(كند سازي مفهوم

انسان از جهات فضايي موجب به وجود آمدن  ةطور كه تجربهمان   
فيزيكي نيز پايه و اساس  ياشيا ةباردر هاييشود، تجربهجهتي ميهاي استعاره
  .دهندشناسانه را تشكيل ميهاي هستياستعاره

هايي از جمله استعاره ،اي يا ماديهاي پديدهاستعارهاي: پديده ةاستعار -  
  .(همان) گيرنداساس تجربه كردن اشياي مادي و فيزيكي شكل مي هستند كه بر

 هاي استعارهبخشي نيز جزء زيرمجموعهي: شخصيتاستعاره تشخيص -  
هايي شناسانه، استعارههاي هستيترين نوع استعارهواضح ،شناسانه است. در واقعهستي
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هاي انساني داده خصوصيت و ويژگي ها به اشيا و ديگر چيزها،آن هستند كه در
  .)63-61(همان:  شودمي

از طريق  است كه انتزاعي يامر» قمفهوم عش«فهم و دريافت  ،براي نمونه   
مفهومي است كه  ةاستعار» عشق آتش است«گيرد و مفهوم آتش شكل مي

 .ناپذير عشق را به كمك شيء مادي درك كنيمكند مفهوم حسي وصفميكمك
 اندگونهنيز همين» زندگي داستان است«، »زمان رود است«مانند  ،هايياستعاره
  .)162الف:  1388رضايي، (شيخ

 افزونهاي مفهومي شود استعارهبا داشتن اين چارچوب معلوم مي ،بنابراين   
هرچند كه نبايد از نقش انكارنشدني  .يابندبر زبان، در اسلوب غيرزباني نيز نمود مي

  .)70ب: 1388استعاره در غنابخشيدن و پركردن خلأهاي زباني نيز غافل شد (همان، 
هاي اجتماعي، ومي بسياري از پديدههاي ظرفي: در نظام مفهاستعاره -

. دارند داخل و خارج ،سطحو هستند  اقتصادي، رواني، فرهنگي، زيستي و ... ظرف
اين جمله:  مانند ؛شوندحتي بسياري از اصطلاحات عاطفي در حالت ظرفي بيان مي

اي در معناشناسي شناختي از توجيه وجود چنين جمله »در افكارش غرق شده بود«
ئي يفكرش«ست از ا يابد كه عبارتاور به وجود يك الگوي ذهني امكان ميرهگذر ب

چنين الگوهاي مفهومي در معناشناسي شناختي در قالب الگوهاي ». است دارحجم
اساس تجربه جهان  براي وارهطرحاين الگوهاي ذهني گيرند و اي شكل ميوارهطرح
  آيند. وجود ميهواقع ب

يك مفهوم در قالب  ،هاي ساختارياستعارهدر  ري:هاي ساختااستعاره ـ2
هستند؛  ساختارياي، از نوع هاي گزارهاستعاره . بيشترمفهومي ديگر، سامان داده شود

درك ارزش و قيمت  ةكه در آن ارزش زمان با تجرب» وقت طلاست« ةاستعار مانند
  .)kovecses,2010:37شود  (طلا، مفهومي مي

وعي استعارة مفهومي است كه در آن نظام كاملي ن هاي جهتي:ـ استعاره3
شوند. اين نوع استعاره با از مفاهيم با توجه به يك نظام كامل ديگر سازماندهي مي

درون و  -سطحي، بيرون - پايين، عميق - جلو، بالا - هاي مكاني مانند عقبجهت
جسم ما در  هاي جسماني و نوع عملكرد كالبد و... پيوند دارند و در نتيجة ويژگي

بدن  ،عبارتيبه ).lakoff&Johnson,2003:29( شوندمحيط فيزيكي معنا مي
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 مانند ؛شوندصفر فضايي است و جهات نسبت به بدن انسان تعيين مي ةانسان نقط
  ).lakoff & turner,1989:99اينكه همواره شادي در بالاست و غم در پايين (
 ؛گيرديز ديگري شكل ميمبناي چ در مدل شناختي عملاً درك چيزي بر

 و شباهت سر آنكه باز در استعاره بيش ا. ستگونه اذهن اين ساختار چراكه طبيعت و
كه اديباني  در حالي ،لطيفي است ة. اين نكتيمهست روهانتقال روب با ،داشته باشيم كار

ولي  ؛كوب، شميسا و شفيعي كدكني استعاره را بر شباهت بنا نهادندچون زرين
ممكن  .چرخدانتقال مي ةاستعاره بر پاي ،آيدهاي ليكاف بر ميور كه از گفتهطهمان

اما آن شباهت هم ممكن  ؛است بگوييم كه در پس انتقال نوعي شباهت نهفته است
  است از نوع وجه شبه آزاد باشد.

كه فهميم مي ،دقت داشته باشيم» ...تعهد و مسئوليت، بار غم، بار بار«در  اگر
در واقع با در كنار هم قرار گرفتن اين تركيبات،  .اندشده ها با بار ذكراين ةچرا هم

 ،شود و اين همان شروع حركت استعاري است. به عبارتيتعبيري استعاري ساخته مي
گيرد. پس ممكن تعبير استعاري شكل مي ،اندهايي كه از يك حوزهواژهبا تشكيل گروه

  استعاري تبديل شود.ها تركيب است يك مفهوم استعاري به ده
  فرايند از يك مبدأ (مجموعه مفهومي) به مقصد ←نگاشت 

  دهد.زبان بيشتر رخ مي ةدر حوز ←تعبير 
كند. مقصد معرفي مي ةبه حوزأ مبد ةاستعاره را يك نگاشت از حوز كافيل

اي است كه سعي داريم آن را بفهميم و حوزه حوزه مقصد حوزه )4: 1993ليكاف، (
؛ بنابراين منظور از نگاشت كه گيريمشود كه از آن كمك مياي گفته ميهه حوزب أمبد

به نوعي تناظر ميان دو مجموعه اطلاق  ،خود، از اصطلاحات علم رياضي است
بلكه اساس  ؛سازنداين كلمات يا عبارات نيستند كه استعاره را مي ،در واقع. شودمي

كار كلمات و  و است بنا شده مقصدو  أمبد ةاستعاره بر روابط مفهومي ميان دو حوز
عبارات برانگيختن ذهن ما به برقراري ارتباطي است كه در خلال آن موضوعات، 

استعاره در نهايت نوعي شكل ساختاري و  شودها و روابط ميان دو حوزه منتقل ويژگي
ها جهان را تسخير، سازماندهي و درك كه از طريق انسان استبنيادين از تجربه 

  .)3: 1384(دانايي فرد و الواني،  كندمي
ها گيرد كه ما انسانكلي آنچه از استعاره مطرح شد، از آنجا شكل مي به طور

براي فهميم. مفاهيم استعاري مجازي ـ انتزاعي را بر مبناي مفاهيم انضمامي مي
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پول مرا خورد. مالم را خورد  ،شودزماني كه استعاري مي »خوردن« فعل ةباردر نمونه،
اما وقتي  ؛كاموا يا پارچه را بافتن؛ يك چيز عيني و ملموس است: »بافتن«. يا ..

مبناي آن بافتنِ محسوس است كه اين  بافد، برخيالات يا شعر ميگويند مي
گوييم نگاهش سنگين بود يا مي كنيم. اينكهسازي مينامحسوس را حسي

بلِ انضماميات است كه ، اين درك انتزاعيات بر اساس و در مقاستاهايش تلخ حرف
شوند و سازي ميها در مسير آموزش است كه شبيهتمامي اين ،گيرد. در واقعشكل مي

دهد، يعني تا اينكه استعاره در بخش انتزاعي است كه موجوديت خود را نشان مي
ولي به  ؛گيرداي صورت نمياستعاره ،بريممي زماني كه در جهان فيزيكال به سر

شويم، يا يابيم، به درك آن نائل ميفهوم عيني و فيزيكال انتقال ميمحض اينكه از م
منظور بالاي فيزيكالي  »بفرماييد بالا«كنيم كه وقتي در تعارف به مهمان اشاره مي

به اين اعتبار استعاره يك ابزار و قالب شود. بلكه فرهنگي ارزشي شناخته مي ؛نيست
كلمه تشكيل  آن را چندمعني بودن هرشناسي زبان است و ساز و كار اصلي روان
  .)69ـ25: 1379زاده، ( قاسم دهدمي

اي شناختي است و معنا، ابزار و مسئله ةبر توسع افزونبا توجه به اينكه استعاره 
توان از نقش مهم آن در روش گذارد، نميدر چگونگي درك ما از جهان تأثير مي

  انديشه و عملكرد آن گذشت.
توان در راستاي اقناع افراد براي پذيرش نگرشي خاص مي مفهومي ةاز استعار

يكي از  ،در واقع .)92: 1394بهره گرفت و يا حتي ديدگاهي را تحميل كرد (فاضلي،
سازي و تأكيد بر معنا و حالت اقناعي آن است مفهومي برجسته ةكاركردهاي استعار

نويسنده با . )104-97 :1389، (زنگويي و همكاران است كه با تحليل محيط همراه
اي را به مخاطبانش القا كند يا آنان را با تواند نگرش ويژهاستفاده از اين الگو مي

  از آن بهره گرفت. المصدورنفثةخود همراه سازد، موضوعي كه زيدري نيز در  ةانديش
  

  المصدورةنفثتحليل مفاهيم استعاري 
ثبت شده، اين تصور كه  »المصدورنفثة« از آنجا كه عنوان اين كتاب با نام  

مفهومي مركزي اين اثر چيست، بيشترين بسامد از آنِ كدام مفهوم  ةبه راستي استعار
مفهومي بهره  ةكه زيدري نسوي از كدام ويژگي و كاركرد استعارانتزاعي است و اين



  

  

  

34 

ال
س

 
ن 
ستا

 تاب
ر و

بها
 ـ 
شم

ش
13

94
 

هم
ازد

ة ي
مار

 ش
ـ

 

برده و چقدر در استفاده از آن موفق عمل كرده، فكر و حس كنجكاوي نگارندگان را 
استعاره مفهومي و با اذعان به  ةبا بررسي اين كتاب بر اساس نظري .است برانگيخته
استعاره، آن را در شناخت ساختار و  ةشناسان شناختي در معرفي مقولاينكه زبان

مفهوم انتزاعي استخراج شد كه هريك  103اند، ذهنيت نويسنده مفيد دانسته
سه  ،ها بيشتر برجسته و تكرار شدهاما آنچه از ميان آن ؛اندبسامدهاي متغيري داشته

بود، كه هريك به ترتيب با بسامد » دنيا و روزگار«و » غم و محنت«، »دل«مفهوم 
جالب توجه  ةنكت .اندمرتبه، ساختار ذهني زيدري را بازتاب داده» 33«و » 40« ،»67«

خلطي كه از «المصدور كه با ةنفثها با عنوان كتاب بود؛ مطابقت بسامد هريك از اين
هاي بار شده در دل را كه به نوعي مسبب اصلي معني شده، غم» سينه بيرون ريزد

  دهد.آن، توسن بدلگام چرخ است، به برابري با عنوان كتاب پيوند مي
 شدمشخص  ،با بررسي و تحليل مفاهيم انتزاعي به كار رفته در اين كتاب  

يعني نفثه (به  ،به صورت كاملاً جداگانه» مصدورالنفثة«كه زيدري از اصطلاح 
دو مفهوم تعبيري غم) و مصدور (دل) در اثر خويش بهره برده است؛ وي با تكرار اين 

مؤلف با  ،كند. در واقعاي دلش را از بار غم آزاد ميپردازد و به گونهبه درد دل مي
مورد  40و » دل«مفهوم مورد تكرار به  67مفهوم انتزاعي و اختصاص  103استفاده از 
هايي داشت كه با ها و مصيبتسعي در بيان و توضيح رنج» محنت و غم«از آن به 

جدول زير از بيشترين تا كمترين بسامد  .به شرحش پرداخته است المصدورنفثةعنوان 
  دهد. مفاهيم انتزاعي اين كتاب را نشان مي

  صدورالمنفثة: مفاهيم انتزاعي به كار رفته در 1جدول 
مفهوم مارهش سامدب مفهوم انتزاعي  مارهش

  انتزاعي
  سامدب مفهوم انتزاعي  مارهش سامدب

 دل
7  1  

مرگ
  1  الدينجلال

 هجر

 غم و محنت
0  2  

 ظلام
2  

 تدبير

 روزگار و دنيا
3  3  

 قيامت
3  

 قصه

 جان
1  4  

 اقبال
4  

 امن و امان
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 چشم
2  5  

 اشتياق
5  

 قبول

 آرزو و أمل
1  6  

 بلندي
6  

 عقبي

 مرگ و اجل
0  7  

 آفتاب
7  

 خدمت

 احوال
8  

 عطش
8  

 مصلحت

 بخت
9  

 نوائب
9  

 يأس

0  
 زمان

0  
 نكبت

0  
 وفاق

1  
 زندگي

1  
 خاطر

1  
 نفاق

2  
 حوادث

2  
 غفلت

2  
  مكر و مكيدت

3  
 صبح

3  
 خيال

3  
 سلامت

4  
 سعادت

4  
 فتنه

4  
 امانت

5  
 قضا

5  
مردي و
  5  انسانيت

  درد

6  
 بلا

6  
 مراد

6  
 مصائب

7  
 حديث

7  
 بندگي

5  
 راحات

8  
 صبر

8  
 رجا

8  
 نفس

9  
 قيامت

9  
 شدايد

9  
  آفت

0  
 صبر

0  
 عقل

0  
 آسانيتن

چون عزلت، انتظار، گناه، طبع، عشق، وفا، هوس، وقار، فرصت،  ،هيميمفا
قصد، نصيحت، خمول، صلح، تجربه، انتقام، انتساب، عقاب، كرامت، اختيار، اعانت، 

طناب، كار، اوحشت، وجود، نَهمت، همت، نيكي، زمستان، قرار، دم، غنيمت، طمع، 
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حميت، پيري، مطالبات و  جفا، عبارت، استعارت، سرگذشت، طاعت، شماتت، غربت،
  اند.كدام يك مرتبه ذكر شده حيرت نيز، هر

، »غم«، »دل«شود، مفاهيم مشاهده مي 1 ةطور كه در جدول شمارهمان  
و ... بسامد » زندگي«و» زمان«، »بخت«، »احوال« ،»آرزو«، »جان«، »روزگار«

  . دارندبيشتري 
هاي زيرين ذهنيت لايه ،دهبا توجه به محتواي كتاب و بسامد مفاهيم ذكر ش  

آنچه در جدول آمده، تصوير ناخودآگاه زيدري  .زيدري در قالب اين مفاهيم نمود يافت
 در قالب ظرف و مظروف گنجانده است؛اش را دهد كه قلمرو مفهوميرا نشان مي

بيشتر ظرف احساسات و جاندار قرار گرفته و » دل«مفهوم  ةالبته بايد افزود كه دربار
هاي سياهي و بار نمود يافته است. در زير نگاشت ،در قالب گستردگي» غم«مفهوم 

 اند و در زيرمجموعةاستعاري كه در مقايسه با مفاهيم ديگر بيشتر تكرار شده
  شوند:بيان مي ،اصلي اين كتاب هستندهاي نگاشت

  هاي استعاري مفاهيم پربسامد: نگاشت2جدول 
فاهيم 
  انتزاعي

  هاي استعارينگاشت

دل انسان است. دل ظرف احساس است. دل جسم است. احساسات آتش هستند. دل   لد
  حيوان باركش است. دل ريسمان است. دل ساختمان است.

غم و 
  محنت

(لگام زين) غم بار است. غم درياست. محنت راه است. غم جاندار است. محنت شيء
  است. 

  ف است.غم خوراك است. محنت بازار است. غم آتش است. غم مظرو
روزگار و 

دنيا     
(انسان/حيوان) است. روزگار مكان است. دنيا ساقي است. روزگار شيء روزگار جاندار

  است. دنيا كالاست.
جان پرنده است. جان ظرف است. جان خوراك است. جان شيء است. جان امانت است.   جان

  (مزه) است. ن چشيدنيجا
  جان موجودي زنده است. جان پول است.

  
آمال و 
  آرزو

امل ميدان است. آمال فصل (زمان) هستند. آرزو خوراك است. آرزو مكان است. آرزو 
  كشتي است.مل اانسان است. 

(چوب  مرگ شربت است. مرگ حيوان است. مرگ دريايي كم عمق است. مرگ شيء  مرگ
  شطرنج است. ةخدنگ) است. اجل مهر
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 زمان مكان است.  زمان
زندگي كشتي است. زندگي آتش است. زندگي مكان است. زندگي ظرف است. زندگي   زندگي

  دانه است.

دل «هاي اصلي آن، از مفاهيم اصلي اين كتاب است كه از نگاشت ،»دل«  
رف بار آن را ظ 34بار تكرار اين مفهوم  67باشد؛ زيدري از مي» ظرف احساسات است

  احساسات انگاشته است.
(زيدري،  نهاده بودم بر دلمحنت  بارچندان  . از حرقت فرقت دوستان...1

1343 :57(.  
  .)6(همان:  نشكافت همه درد ست با ايندليعجب  .2
  .)48(همان: دلش نسوختشفق را شفيق نشايد گفت كه  .3
  .)50كه جهان پايدار نيست (همان:  دل بر جهان منه .4
  .)60همي برخويشتن خندد (همان:  بر تو دل بنددو . هر آنك5
  .)110بگدازد (همان:  سنگدل. خون از دل سنگ 6
  .)103هايي همه نويد (همان : و زبان هايي همه اميددل. با 7
(همان:  دلي پر دارم. از ديده اگر برون تراود چه كنم   من بسته زبانم و 8

121(.  
 در دل محبت او آميزشيكه  هر آفريدهاز خرد و بزرگ و تازيك و ترك ،  .9

  .)23همان: ( داشت
نگردانيد كه هزار تير مصائب به جگر  نصيب دل. سهمي از اقسام آرزو 10

  .)4(همان:  نرسانيد
يعني دل زيدري در  ؛كنددريافت مؤلف از دل با عنوان كتاب برابري مي  

بار محنت بر دل «ال بار شده است؛ در مثحكم ظرفي است كه سرريز از احساسات غم
بازتاب داده » دل ظرف غم است«يا » دل باركش است«نيز نگاشت استعاري » نهادن

به  .داردعدي از اين مفهوم، كه احساسات/ غم آتش هستند، پرده برميب ةبارشده و در
الدين را براي شفق به صورت عبارتي، احساسِ حاصل از غمِ از دست دادن جلال

  ر كرده است.نيروي سوزاننده تصو
به اين علت كه اين اندام قابليت » دل بر جهان منه«در مفهوم استعاري   

پردازي شد، در مورد تملك واقع شدن و يا وابستگي به چيزي يا كسي را دارد، مفهوم
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بستگي به چيزي، دل نهادن بر آن است و ترك آن، دل برداشتن معني واقع دل
براي بيان احساس علاقه است و نگاشت آن  بنابراين در اينجا دل ظرفي ؛دهدمي
شود؛ نشان داده مي» دل جسم است«يا » دل ظرف احساسات است«صورت هب

رحمي سفتي بي«مفهومي  ةاستعار ةسنگدل نيز به همين شكل است، يعني بر پاي
 ،از حوزه مبدأ» سفتي« شود. اين مفهوم با استفاده از جزءانضمامي و عيني مي» است

از حوزه احساسات نگاشت شده است و به شكل » رحميبي«با » لامسهحس «يعني 
از » دلِ پر داشتن«دلِ سنگي يا سنگدل عيني و ملموس گرديد؛ يا در عبارت 

چرا كه عموم، پر بودن ظرف و  ؛ظرف به عنوان حوزه مبدأ بهره برده استواره طرح
كنند زبان) به خوبي درك مي(در اينجا:  سرريز شدن آن را همراه با بسته بودن درِ آن

اي مطابق با درك مردم عامي بيان شد. در ديگر موارد فوق نيز به همين و به گونه
پردازي واره ظرف مفهومصورت يعني با عيني كردن مفهوم انتزاعي دل در قالب طرح

  انجام شد.
پردازي، دلپذير، دلداري، دل بستن، خون در دل افتادن چون دل ،در مواردي  

(بار بر دل نهادن)، دل به صورت مفهومي انتزاعي با مفاهيم  1 ةيا مثال شمار و
چون عشق،  ،براي احساساتي» ظرفي«و» حيوان باركش«، »شيء«تري چون عيني

  رود.غم، صداقت، علاقه، همدردي و ... به كار مي
سورت حرارت عطش «يا » گريستبحال او مي خون دلپياله به «در عبارت   

 .) به مفهوم غم  اشاره دارد61و18(همان: » اي چند روا داشتبجان آمده دلخون به 
متناسب با فرهنگ ما باشد » غم خون است«مفهومي  ةگيري استعارشكل ةگويا پاي

مفهومي  ةدارد و همراه با استعار» خون«شباهتي غيرمسبوق و منفي با » غم«كه 
است.  شدهدن عبارات فوق به وجود آم سبب» احساسات، مايع درون ظرف هستند«

بدن و ذهن ما  معتقد است،» احساسات نيرو هستند«كووچش با بيان اشتراك استعاره 
آيد ظروفي هستند كه احساسات ما به شكل نيرويي در هر يك از اين دو به وجود مي

 .گيردگونه درك استعاري ما از احساسات و مفاهيم شكل ميكند و اينو عمل مي
اي است كه به ما امكان تجسم و وارهترين طرحمهم» ظرف«فضايي  ةروادرواقع طرح

  .)108: 2010كووچش،دهد (اي چون احساسات را ميدرك مفاهيم انتزاعي
موارد  بيشتردر  ،كندهايي كه براي مفهوم غم و محنت نمود پيدا مينگاشت  

  بازتاب يافته است.» غم بار است«و » غم مظروف است«به صورت نگاشت 
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  .)113:  1343زيدري، ( خويش حيات محنت آكنده. سيرم ز 1
  .)112همان: ( من پاي از پس ننهد غم از دل. يكي 2
  .)6همان: ( در نگنجي با گور بريإخوان اگر  . غصه3
جگر كدام شفيق خواهد پيچيد؟!  ةنويسي، گوشكه مي آميزغصهقصه . 4
  .)5(همان: 

  .)4 ست (همان:يكدل ني همه غم درو بودان كاين  . و5
كه در حجر نوائب باليده  روزيمحنت  غمكشِ. هر چند به نسبت حالِ منِ 6
  .)110(همان: 

  .)5گرانبار كرده (همان:  أعباء محنت. جان بجان آمده را كه 7
  .)57همان: ( بر دل نهاده بودمبار محنت  . از حرقت فرقت دوستان چندان8

شود، احساسات فهميده مي احساس منفي در ميان ساير ةمنزلغم به 
  ند از: اعبارت، رفتهسازي اين احساس بكار قلمروهاي مبدأيي كه براي مفهومي

  ؛)6ـ 1هاي درون ظرف است (مثال ةـ غم ماد
  ؛)8ـ  6ـ غم بار است (مثال
) و ازين صدرنشين 85 (همان: شب محنت را سحري نديد؛ ـ غم تاريكي است

و حوصله بخيل تنگ و  زدهحال محنتا مغاري چون ) ب3 (همان: ؛اندوهيعني  دلگيري
  ) 57( انداخت. تاريك

) استيعاب آن 3 (همان: ؛)ـ غم درياست. (من غرقه درياي غمم ...
  ).4گرداند (همان: مستغرق اعمار طوال را » توأم با غم و اندوه مؤلفهاي سرگذشت«

چگونه  هغصاين همه  )ـ غم خوراك است. (در تعجبم، تا اين دل ضعيف ...
  .)105هزار جاي بوجه دلسوزي و غمخواري باز گفته (همان:  )6؛ (همان: خورد

ها و غم و اندوه مؤلف كه به نوعي مسبب تمامي رنج ،2ايام و روزگار ةدربار  
  شود، وي همواره تصويري زنده و جاندار از روزگار ارائه داده است. معرفي مي
سالار ايام چون بار حوادث در هم بسته؛ (انسان) است: (بار ـ روزگار جاندار  

باز ايام ) بوالعجب2 (همان: ) آبستنان ليالي را هر لحظه ... نو بنو بلايي زائيده؛1(همان:
پرور، هيچ كسري را بي كَسري ... هر لَمحه عجبي نُماييده؛ (همان)گردون دون

)خريده دنيا، 112( نهاد؛) مهيره ايام كه از مهرم بجان مي49 (همان: نگذاشته است؛
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 (همان: كه چون دولت بجان خريده بودم؛(همان) ساقي ايام دردي درد در داده است؛
  .)... )50 ) اي روزگار بيكار باش كه جعبه بپرداختي؛ (همان:88

ـ روزگار حيوان است. (كره تند فلك را هيچ رايض بر وفق مرام رام نكرده   
هيچ صاحب سعادت عادت بد از سر بيرون ) توسن بدلگام چرخ را 49 (همان: است؛

 (همان: (همان) مطاياي ايام و ليالي، سواد عمر را بسير متوالي درنورديده؛ نبرده است.
  .)... )101) زمانه دو رنگ پيسه كلاغي نزاييده است؛ (همان: 6

علي الدين وزير، جمالتاتار، شرف«زيدري براي به تصوير كشيدن دشمنانش   
دهد، عبارات زير استعارات نيز حيوانات را حوزه مفهومي خود قرار مي...» عراقي و 

  مفهومي هستند كه وي براي بازتاب چهره مخالفانش از آن استفاده كرده است:
جستند سيرت، حبات حيات آثار قوم، بِهر راه تا بمجرّه ميمارحرصان  مورـ 

  .)41: (همان
  .)42(همان:  حوالي غاب إحاطت گرفته كلابـ  

سنقر را شكار تيهوي نحيف منهدم شده، وتيمار ـ بناي سنمار بلگدكوب ب
واهي نهاد  خَدرنقَغضنفر را افگار كرده؛ خورنق شاهي بنياد را  آهوي ضعيفكرده، 

  .)74ـ 73خراب كرده (همان:
  .)78 (همان: يخرـ چون اسپ نماند، بر نهم زين ب

بهمه وجوه رشته بدست او  طبع، كه خر ريش گاوـ باشمك، احمد أرُموي، آن 
  .)85 همان:( داده بود
دري ي فراتر آمده، در عراق بسي پردهخر علي عراقي) تا از منزلت(جمال ـ
  .)76 همان:( ورزيده

تاريك روي در او  غرابـ مروجي كه غزال آفتاب چهره، در آن وطن داشتي،  
  .)94 همان:( شده گرگاننشسته. مراتع آهوان بيكبار مرابض 

روايي و كارفرمايي اثبات خداع را بر شيران مصاع و دليران قراّع فرمان روباهـ 
  .)37 همان:( كرده

خسيس بضراحات  روباهوار بر صيد ذئاب بنشست و مانند ذبابـ (صاحب آمد) 
  .)61 همان:( قنيصه شير سير گشت

همان: ( نشستاي ميمروت در گوشهبي كلاغانِسياهـ همچون بوم از بيم 
69(.  
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مرتبه در اين عبارات و ديگر صفحات كتاب، تاتار و ساير  20زيدري   
ها را گويا از آنجايي كه مؤلف، آن .كنددشمنانش را در قالب حيوانات ترسيم مي

گاو و  گرگ، كلاب، آورد، از روباه، ذباب، سياه كلاغان، خر،نمي شمارچندان مهم به 
سازي مخالفانش به كار صافي كه براي مفهوماو ،به طور كلي است. ... استفاده كرده

الدين، پادشاه است كه جلال حالي اين در است؛ مرتبه بيان شده 33در  ،گيردمي
چون  هزبر محارب، رضيع اخلاف حرب،  ،مرتبه و با توصيفاتي 38خوارزمشاهيان در 

آور رجا، شمع مجلس سلطنت، جان جهان، در يتيم بچه شير، شير، ثهلان بيخ
اين مطلب ارادت زيدري  .سلطنت، مردمك چشم اسلام، آفتاب و ... تداعي شده است

دهد. البته بايد توجه داشت كه تجربيات را به آن سلطان از دست رفته نشان مي
گيري نوع الگوي روزمره افراد، باورهاي قومي و مليتي و فرهنگ اهل زبان در شكل

ها مبناي علمي و عقلي يا منطقي آن شناختي نقش دارند و چه بسا كه بسياري از
اند ولي همواره بر مفاهيم فكري و زباني افراد سايه افكنده ؛محكم و مستدلي ندارند

  .)58:  1388(گندمكار، 
نسوي با ايجاد ساختار استعاري مورد  ،دهندهاي به دست آمده نشان ميداده

راي آن ديد مخاطبان نظر خود سعي در تقويت و تأكيد الگوي خاصي داشته كه در و
گناه دانستن شاه خوارزم در حمله مغولان تثبيت كند و از آنجا كه خود را نسبت به بي

كند و شغل و اعتبار گر نيز مهم جلوه ميدر موفق بودن الگوي اقناعي، شخص استعاره
او در ميزان توان اقناعي و هماهنگي با دانش مخاطبان آن دوره و طرز فكر و بافت 

ي آن زمان دخيل است، بنابراين تلاش زيدري در تغيير و تثبيت نگرش اجتماع
الدين خوانندگان كتابش در جبري دانستن اين تقدير، با توصيفاتي كه نسبت به جلال

هاي چرا كه وي از حوزه ؛شودو دشمنانش ارائه كرده، بهتر فهميده و دريافت مي
برداري اثر خود استفاده كرده شده جهان مادي براي فرايند شناختي نگاشتتجربه
  است.

  
  گيرينتيجه

پيش از اين در بحث از استعاره به شكل كلاسيك آن، توجه و تأكيد ما بيشتر 
كه اصل قضيه، مفهوم  حالي بندي زباني آن بود؛ دريعني صورت ،بر تركيبات استعاري

 ةث استعاركند، بحها را باز ميبستشناختي آن است و يكي از كليدهايي كه آن بن
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آيد. ليكاف و جانسون با تأليف ليكافي است كه حتي به كار دستوريان هم مي
جديدي به روي اين نظريه  ةدريچ ،»كنيمها زندگي ميهايي كه با آناستعاره«

برداري گشودند؛ استعاره به معناي ليكافي آن، نوعي الگوبرداري، نگاشت يا نقشه
ي يا برشي از زندگي يا جهاني را بر مبناي الگوي گونه كه ما امرشود؛ اينتعريف مي

  كنيم. ديگري فهم مي
حاصل مطالعه و تحليل شناختي مفاهيم استعاري  ،آيدنتايجي كه در زير مي

  زيدري نسوي با تكيه بر بسامد بالاي آن مفاهيم است. المصدورنفثةموجود در كتاب 
  ن كتاب مشخص شد: در بررسي نظريه استعاره مفهومي و تحليل مفاهيم اي

، مؤلف به صورت كاملاً ناخودآگاه المصدورنفثةـ در بررسي و توصيف 1
با بسامد بالايي در اثرش تكرار كرده  ،كه در ذهن و قلبش نقش بسته بودرا مفاهيمي 

مرتبه بيشترين بسامد را  40با » غم«مرتبه و  67با » دل«است. در اين كتاب، مفهوم 
، »مرگ و اجل«، »امل و آرزو«، »جان«، »روزگار و دنيا«چون  البته مفاهيمي داشتند؛

، 10، 11، 21، 33نيز هر يك به ترتيب با » زندگي«و » زمان«و » حوادث«، »بخت«
ذهني مؤلف  ةاند كه با كمي دقت متوجه خواهيم شد، دغدغمرتبه تكرار شده 7و  8، 9

در » غم«و » دل«كردن را چه مفاهيم و مسائلي شكل داده است. زيدري با برجسته 
  پردازد كه از ظرف دلش سرريز شده است.مي يالمصدورنفثةواقع به تشريح 

به صورت » دل«هاي استعاري اين مفاهيم مشخص شد، ـ در تحليل نگاشت2
حيوان «، »شيء«، »ظرف«چون  ،مفهوم انتزاعي در يك حوزه مقصد تحت مفاهيمي

به درك » ظرف احساسات قرار گرفتن«ا پردازي شد و بيشتر بو ... مفهوم» باركش
و با اين روش و  شودمركز اصلي احساسات شمرده مي» دل« ؛ زيرااستعاري انجاميد

» احساسات، جسم/مايع درون ظرف هستند«شناختي هستيبر پايه استعاره مفهومي 
  آورد.امكان تجسم و درك مفاهيم احساسي را فراهم 

كه در ذهن زيدري برجسته شده، با   است دومين مفهومي» غم و محنت«ـ 3
به توصيف و عيني و ملموس شدن اين مفهوم » بار«و » ماده درون ظرف«نگاشت 

در واقع بايد  شد.منجر پرداخت كه اين مطلب به درك بهتر عنوان و محتواي كتاب 
به خوبي فحواي مطالب كتابش  ،زيدري با عنواني كه براي اثرش در نظر گرفته ،گفت

  .كردرا آشكار 
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كه است هايي ها و محنتمسبب اصلي تمام اتفاقات و رنج» روزگار و دنيا«ـ 4
گرفته، اي كه براي آن در نظرشود و با نگاشت جاندارانهبر مؤلف روي داده، معرفي مي

گاه چرخ روزگار از كار كه هيچنشان از استمرار و تكرار كارهاي آن دارد و اين
  ايستد.نمي

ي براي ترسيم چهره دشمنان و مخالفانش، حيوانات را حوزه ـ در ادامه زيدر5
دهد كه به عبارتي، با اين عمل بر پستي منزلت و مقام آنان و مفهومي خود قرار مي

اند ـ  تأكيد دارد؛ از بي اهميت جلوه دادنشان ـ در عين ترسي كه بر دلش انداخته
ويري شجاعانه و شيرصفتانه از بهترين توصيفات، تص مرتبه 38، مؤلف با تكرار سويي

  كند. الدين را ترسيم مياز جلال
بر آگاهي از ساختار ذهن زيدري  افزونبا تحليل شناختي اين كتاب،  ،در واقع

هاي وي، تلاش او را در اقناع مخاطبان و خوانندگان كتابش براي و شناخت دغدغه
و اينكه با بيان كنيم پذيرش و به نوعي تحميل ديدگاه موردنظر خود مشاهده مي

اند، چارچوبي انداز او به تصوير كشيده شدههايي كه از چشماستعاري مطالب و واقعيت
هاي شخصي خود را با توجه به منصب و قربي كه به دربار خوارزمشاهيان از تداعي

  داشته، ارائه كرده است.
  هانوشتپي

- نفثةمروري در كتاب «)، 1384به نگارش محمد باقرپسند (»  المصدورةنفثدر باب « -1

از » الدين محمد نسوي و سيرت اونگاران: شهاب)، تاريخ1368از سيد محمد راستگو (» المصدور
) و 1387( از محمد صادقيالمصدور نفثة)، بررسي كنايه و انواع آن در 1385هوشنگ خسروبيگي (

  ).1391لي (س حسنالمصدور و شعر منثور از كاووةنفثـ هاي ادبي در قلمرو نثرآرايه
زيدري در استفاده از مفهوم روزگار، گاه مستقيماً از خود لفظ روزگار يا دنيا استفاده  -2

چون توسن بدلگام چرخ يا كره تند فلك و مطاياي ايام و ليالي و ...  ،نكرده و به جاي آن از اوصافي
  بهره برده است.

  
 منابع 

بندي ره جرجاني با اشاره خاص به طبقهبندي استعاطبقه)، 1370( ابوديب،كمال، -
شناختي، تهران: نيلوفر، ، در مقالات ادبي، زبانشناس، ترجمه علي محمد حقاستعاره ارسطو

  .111-65صص 
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هاي بررسي تطبيقي استعاره )،1391( آزيتا، تورج حسامي و بئاتريس سالاس، افراشي، -
هاي زبان مه پژوهشفارسي، فصلنا هاي اسپانيايي ومفهومي جهتي در زبان

  .1-23صص، 12 ، پياپي4 ، (زمستان)، شماره3 دوره ،وادبيات تطبيقي
 67 صص، 38 نامه پارسي، سال دهم، شماره ،المصدورةنفثدر باب )، 1384( باقرپسند، محمود، -
  .72ـ 
، و شعر منثورالمصدور نفثةهاي ادبي در قلمرو نثرـ آرايه )،1391( لي، كاووس،حسن -

  .27ـ26 صص، 128يهان فرهنگي، سال سيزدهم، شمارهمجله ك
اي در استراتژي استدلال استعاره، )1384( ،الوانيمهدي  و فرد، حسندانايي -

المللي سومين كنفرانس بين، جايي مديران دولتيهتئوري جابگيري شكلپردازي: نظريه
  .دي 1 -آذر 29 ، تهران،مديريت

تحليل ساختاري زبان  )،1392( و سيد مهدي نوريان، كيش، اميد و اسحاق طغيانيذاكري -
، 18، پياپي 2 ، شماره5 فصلنامه جستارهاي زباني، دوره ،المصدورةنفثغنايي با تكيه بر 

  .138ـ  111 صصتابستان، 
، شماره 7 نشريه معارف، دوره، المصدورنفثةمروري بر كتاب )، 1368( راستگو، سيد محمد، -

  .230ـ 215 صص، 17و  16
هاي داستاني در مايهبررسي روايت و بن)، 1391( دارلو،رنجبر، محمود و محمدعلي خزانه -

  .114ـ  87 صص، پاييز و زمستان، 25نامه زبان و ادبيات فارسي، شماره كاوش ،المصدورنفثة
ترجمه حسين نقوي، نشريه معرفت،  ،»استعاره و ايجاد معاني جديد در زبان«)،1386( پل، ريكور، -

  .94-81، صص 20 ، شماره16سال
استعاره:  ،)1389( زنگويي، اسداالله، بختيار شعباني وركي، محمود فتوحي و جهانگير مسعودي، -

شناسي مطالعات تربيتي و روان ،ها و كاركردهاي آن در تعليم و تربيتمفهوم، نظريه
  .108ـ 77 صص ،1 ، شماره11دانشگاه فردوسي مشهد، دوره 

به تصحيح و توضيح اميرحسين  ،المصدورنفثة)، 1343( الدين محمد،هابزيدري نسوي، ش -
  يزدگردي، تهران: انتشارات اداره كل نگارش وزارت آموزش و پرورش.

شناسي علوم فصلنامه روش، اخلاق، استعاره و بازيالف)،  1388( شيخ رضايي، حسين، -
  .168ـ  143 صص، 61انساني، شماره 

فصلنامه انديشه ديني دانشگاه  ،استعاره و علم تجربي ب)، 1388( ،ــــــــــــــــــ -
  .74ـ  57 صص، بهار، 30شيراز، پياپي 



  

 ـــــــــــ... المصدور زيدري نسوي با تكيه بر سه مفهوم پر بسامدنفثةتحليل شناختي 

  
45

نامه فرهنگ و پژوهش ،المصدورةنفث بررسي كنايه و انواع آن در )،1387( صادقي، محمد، -
  .7ادب، پاييز و زمستان، شماره 

  : سوره مهر.تهران ،شناسيدرآمدي بر معني )،1383( صفوي، كوروش، -
تهران: نشر  ،(تاريخچه چند اصطلاح) شناسي و ادبياتزبان )،1377( ،ـــــــــــــــ -

  مركز.
هاي ، فصلنامه پژوهشالمصدورنفثةنقد و بررسي زيباشناختي  )،1387( طحان، احمد، -

  .116ـ  89 صص، بهار، 19 ، شماره5 ادبي، سال
 المصدورنفثةهاي معنايي در يي و ظرافتآرادرآمدي بر سخن)، 1388( فاضل، احمد، -

  .126ـ  111 صصسال اول، شماره سوم،  ،، پژوهشنامه زبان و ادبيات فارسيزيدري نسوي
 -الگوي اقناعي استعاره در گفتمان اجتماعي)، 1394( فاضلي، فيروز و بهروز سلطاني، -

 شماره ،8 سال ، نقد ادبي،سياسي -هاي اجتماعيسياسي؛ تغيير، تلقين و تثبيت نگرش
  .114-91، صص 31
  ان.ي، تهران: فرهنگاستعاره و شناخت )،1379( االله،زاده، حبيبقاسم -
هاي مفهومي در ديوان شمس بر استعاره )،1392( كريمي، طاهره و ذوالفقار علامي، -

  .168ـ  143 صص، 24، شماره 6 فصلنامه نقد ادبي، سال ،مبناي كنش حسي خوردن
- ، مجله تازهشناسي شناختي و استعارهبانز ،)1381( راد،و فاطمه يوسفي گلفام، ارسلان -

   .15، شماره شناختيعلومهاي 
- ادب ،نگاهي تازه به چگونگي درك استعاره در زبان فارسي)، 1391گندمكار، راحله (ـ 

  .167ـ 151 ، صصپژوهي، شماره نوزدهم
مجموعه مقالات  فرزان سجودي، ة، ترجممعاصر استعاره ةنظري)، 1383( ليكاف، جورج، -
ـ  196 ، صصبا همكاري گروه مترجمان، به كوشش فرهاد ساساني، تهران: سوره مهر» استعاره«

298.  
بهار  ،المصدورنفثةهاي زباني و بلاغي ي تازه به ويژگينگاه)، 1390( مهربان، صديقه، -

 .14پياپي  ،مچهارادب، سال چهارم، شماره 
-، ادباستعاره مفهومي از ديدگاه ليكاف و جانسون ةنظري، )1389( هاشمي، زهره، -

  119 -130پژوهي، شماره دوازدهم، (تابستان)، صفحات 
  فرزانه طاهري. تهران: مركز. ةترجم، استعاره ،)1377( ،هاوكس، ترنس -
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